
پرسش و پاسخ

جایگاه و اهمیت 
امر به معروف و نهی از منکر

امام حسین)ع( فرمود: خداوند در آیه: المومنون و المومنات بعضهم 
اولیاء بعض، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)مائده- 78( امر به معروف 
و نهی از منکر را اولین فریضه قرار داد، زیرا اگر به انجام این فریضه اقدام 
گردد، تمام فرائض چه آســان و چه دشــوار عملی می شود. علاوه بر این 
امر به معروف و نهی از منکر، دعوت کردن به اســلام است،  همگامی در 
طرد ستمگری ها و مخالفت با ستمگران، و دعوت کردن به تقسیم عادلانه 
بیت المال و غنائم، و گرفتن مالیات از چیزهایی که در اســلام مشخص 

____________گردیده، و مصرف آن در جایگاه اصلی خویش است.)1(
1- تحف العقول، ص168

اسلام تنها دین تمدن ساز
شما اگر تا هفت قرن یا هشت قرن پیش مخصوصاً اگر بروید جلو )یعنی 
چهار، پنج قرن اول اسلام( می بینید که تمدنی که دنیا را اداره می کرد، 
همین تمدن اسلامی بود، تمدنی بود که اسلام به وجود آورد. اصلًا تمدن 
اســلامی، یعنی تمدنی که اسلام به وجود آورد. اسلام یگانه دینی است 
که خودش پدیدآورنده تمدن بوده است و دین دیگری شما در دنیا سراغ 

ندارید که خودش تمدنی به وجود آورده باشد.)1(
____________

1- تربیت و رشد اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج13، ص201 

شاخص های کتاب خدا
قال الامام علی)ع(: علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین، والنور 
المبین، والشفاء النافع، والری الناقع، والعصمه للتمسک، والنجاهًْ 

للمتعلق، لایعوجّ فیقام، ولایزیغ فیستعتب«.
امام علی)ع( فرمود: بر شما باد به کتاب خدا! زیرا قرآن ریسمان محکم 
و نور آشکار و شفای سودمند و سرچشمه حیات و دستاویزی برای متمسک 
و رهایی بخش است. کج نمی شود تا احتیاج به راست کردن داشته باشد 

و اشتباه نمی کند تا سرزنش گردد.)1(
____________

1- نهج البلاغه- خطبه156

دلایل مهجوریت قرآن )1(
پرسش:

چرا قرآن کریم در میان مســلمانان مهجور و مورد شکایت 
پیامبر اکرم)ص( قرار گرفته است؟

پاسخ:
تنها شکایت پیامبر)ص(

زندگانی با برکت و پرفراز و نشــیب پیامبر اکرم)ص( به گونه ای 
سپری گشــت که آن حضرت هیچگاه درباره سختی ها، مصیبت ها، 
جنگ ها و دشمنی ها و نفاق ها و... به خدا شکایتی نکرد، اما فقط در یک 
مورد آن هم در سوره فرقان آیه 30 پیامبر اکرم)ص( به خدای متعال از 
قوم خودش گله می کند که آنها قرآن را در عمل مهجور کردند: »وقال 
الرسول: یارب ان قومی اتخذوا هذا  القرآن مهجوراً« پیامبر اکرم)ص( 
فرمود: پروردگارا! همانا قوم و ملت من این قرآن را در عمل رها کرده 

و به آموزه های وحیانی آن عمل نمی کنند.
اولویت دارترین و کاربردی ترین موضوع قرآنی

براساس این شکایت پیامبر اکرم)ص( اگر بخواهیم اولویت دارترین و 
کاربردی ترین موضوع قرآنی را مطرح کنیم، همین بحث مهجوریت زدایی 
از قرآن است. زیرا این شکایت پیامبر)ص( به جهت ترک فعل مسلمانان 
نسبت به آموزه های وحیانی قرآن که غرض الهی از خلقت انسان است، 
در زمان ما نیز همچنان ادامه دارد و تا زمانی که قرآن به عنوان یک 
کتاب زینتی و تشــریفاتی مقدس در نزد مســلمانان در آمده باشد، 
شکایت پیامبر اکرم)ص( هم در مورد مسلمانان مصداق و ادامه خواهد 
یافت. بنابراین در هر عصری و نســلی بحث مهجوریت زدایی از قرآن 
یکــی از اولویت دارترین و کاربردی ترین موضوعات قرآنی خواهد بود، 
اگر مسلمانان بخواهند مشمول شکایت پیامبر اکرم)ص( قرار نگیرند.

مفهوم مهجوریت
1- از نظر لغوی: کلمه مهجور در لغت مشتق از هجر به معنای 
ترک و رها کردن و نیز ســخن بیهوده و هذیان آمده اســت. در واقع 
مهجوریت یعنی جدایی انسان از غیر خودش یا با بدن، یا با زبان یا با 

قلب )مفردات راغب، ص 834(
2- از نظر اصطلاحی: مهجوریت در اصطلاح این است که مردم 
قرآن را رها کرده و به دستورات و تعالیمش پایبند نیستند، و در عمل 
این قرآن را به دســت فراموشی سپردند. قرآنی که رمز حیات طیبه 
و وسیله نجات و رستگاری است. قرآنی که عامل پیروی و حرکت و 
ترقی در همه ابعاد حیات فردی و اجتماعی است. در واقع قرآن برای 

آنها به صورت یک کتاب زینتی و تشریفاتی مقدس درآمده است.
دلایل مهجوریت زدایی 

الف( دلایل عقلی
1- غرض الهی از انزال کتب آسمانی به ویژه قرآن کریم عمل به 

آن بوده نه صرفاً خواندن
الف( مرحوم علامه طباطبایی)ره( در تفســیر المیزان، جلد 15 
صفحه 284 می نویسد: کلمه هجر به فتح ها، و سکون جیم به معنای 
ترک است. از ظاهر سیاق بر می آید که جمله: »و قال الرسول« عطف 
بر جمله »یعض الظالم« باشــد، و این سخن از جمله سخنانی است 
که رسول خدا)ص( در روز قیامت به پروردگار خود بر سبیل گلایه و 
شکایت می گوید... و مراد از قوم آن جناب، عموم عرب، بلکه عموم امت 
اوست. البته به اعتبار عاصیان امت... و مراد از قوم آن عده از مردمند که 
بر رسالت و کتاب او طعنه می زنند. )و آن را در عمل ترک می کنند( 
ب( آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه ذیل آیه 30 سوره فرقان 
می نویسد: این سخن و این شکایت پیامبر)ص( امروز نیز همچنان ادامه 
دارد که از گروه عظیمی از مسلمانان به پیشگاه خدا شکایت می برد که 
این قرآن را به دســت فراموشی سپردند. قرآنی که رمز حیات است و 
وسیله نجات. قرآنی که عامل پیروزی و حرکت و ترقی است. قرآنی که 
مملو از برنامه های زندگی می باشد این قرآن را رها ساختند و حتی برای 
قوانین مدنی و جزائیشان دست گدایی به سوی دیگران دراز کردند. هم 
اکنون اگر به وضع بسیاری از کشورهای اسلامی مخصوصاً آنها که زیر 
سلطه فرهنگی شرق و غرب زندگی می کنند، نظری بیفکنیم می بینیم 

که قرآن در میان آنها به صورت یک کتاب تشریفاتی درآمده است.
ج( حجت الاســلام قرائتی در تفســیر نور ذیل آیه 30 سوره فرقان 
می نویسد: باید تلاشــی همه جانبه داشته باشیم تا قرآن را از مهجوریت 
درآوریم، و آن را در همه ابعاد زندگی محور علمی و عملی خود قرار دهیم 
تا رضایت پیامبر عزیز اســلام)ص( را جلب کنیم )و مشمول شکایت آن 
حضرت قرار نگیریم( نخواندن قرآن، ترجیح غیر قرآن بر قرآن، محور قرار 
ندادن آن، تدبر نکردن در آن، تعلیم ندادنش به دیگران و عمل نکردن به 
آن از مصادیق مهجور کردن قرآن است. حتی کسی که قرآن را فرا گیرد 
ولی آن را کنار گذارد و به آن عمل نکند، او نیز قرآن را مهجور کرده است. 
در قیامت یکی از شــاکیان پیامبر اکرم)ص( است. تلاوت ظاهری کافی 

نیست، بلکه مهجوریت زدایی لازم است. 
)ادامه دارد(.

صفحه ۶
پنجشنبه ۴ مرداد  1۴۰۳ 
1۹ محرم 1۴۴۶ - شماره ۲۳۶۳۳

معارف 
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انسان بی دیگری شاید نتواند خود را 
چنانکه می خواهد مدیریت و اداره کند و 
به نیازهای متنوع و گوناگون خود پاسخ 
دهد. چنانکه نمــی تواند بی دیگری به 
کمال مطلوب انسانی برسد. این نیاز به 
دیگری و اجتماع از آن روست که انسان 
به طور طبیعی نیازمند جفت و همسری 
در وهله نخست و دیگری از همنوعان در 
وهله دوم است تا بدین وسیله به نیازهای 

مادی و روحی خویش پاسخ دهد. 
در برخی از حالات ، نیاز انســان به 
دیگری تشدید می شــود. از جمله این 
حالات می توان به حالت قبض یا گرفتگی 
اشاره کرد که بر اساس مشکلات درونی 
وبیرونی پدید می آید. دراین زمان است 
که دلــداری یک فرد همــدم و همدل 
می تواند وی را از بســیاری از بحران ها 
و در مســیر  برهاند  زنبار  پیامدهای  و 
درســت زندگی قرار دهد. نویسنده در 
این نوشتار به بررسی اهمیت غمگساری 
و تسلی بخشی پرداخته و این موضوع را 

از نگاه قرآن واکاوی کرده است.
***

اجتماع، نیاز طبیعی انسان
انســان در زندگــی خویش بــه تنهایی 
نمی تواند به همه خواسته ها و نیازهای مادی 
و روحی اش پاسخ دهد. شگفت اینکه قرآن نه 

انســان در آن دنیا وقتی می بیند که امکان بازگشتی وجود 
ندارد و امکان ندارد کســی به حرفش گوش کند آنجا یک 
حرف خاصی بــه زبان می آورد، فریاد بر ســر اهل بیتش 
می کشد و می گوید: ای خانواده من، ای فرزندان من، دنیا با 
شما بازی نکند چنانکه با من بازی کرد. من از حلال و حرام 
جمع کردم و برای دیگران گذاشــتم، خوشی و شادی اش 
برای آنها امّا مسئولیت هایش برای من مانده است. بترسید 

از اینکه مثل آنچه بر من نازل شد بر شما هم فرود آید.

بســیاری از پیامبران درمسیر دعوت به توحید و ایمان دچار سختی های بسیاری شدند و از اینکه 
مــردم به خداوند ایمان نمی آوردند ناراحت و اندوهگین می شــدند. اما خداوند در مقام دلداری 
ایشــان برمی آمد تا آرامش و سکونت را دوباره در جانشان منزل دهد. دلداری فرشتگان به لوط 
پیامبــر)ص( هنگامی که همجنس بازان به درخانه وی ریخته و آن حضرت را با تهدیدهای مکرر 
خویش می آزردند از جمله نمونه های تاریخی است که خداوند در آیات 77 تا 81 سوره هود و 33 

و 34 سوره عنکبوت آن را گزارش می کند.

خداوند در آیات چندی به 
مســئله غمگساری توجه 
کرده و آن را به عنوان یک 
فضیلت اخلاقی و هنجاری 
مورد ستایش قرار می دهد 
از راه های  و حتی خــود 
مختلف ارزش و اهمیت آن 

را گوشزد می کند.

برای دلداری می توان دو اثر 
بسیار مهم و اساسی برای 
بشر بر شمرد که همان رفع 

حزن و خوف است.

قرآن در آیات 7 و 10 سوره 
قصص دلــداری را عامل بر 
اندوه  و  حزن  شــدن  طرف 
شخص می داند. به این معنا 
که هنگامی که شــخص به 
خاطر از دســت دادن چیزی 
نگران و پریشان خاطر است 
به مصیبتی گرفتار شــده  و 
است، دلداری می تواند حزن 

و اندوه را از جانش بزداید.

آنهایی که در اینجا پشیمان 
می میرند اگر وحشت آنها را 
کنند  تقسیم  دنیا  اهل  بین 
می کنند.  دق  همه  انسانها 
غسالخانه  به  وقتی  انسان 
یک  خداوند  اگــر  می رود 
گوش غیبــی به او بدهد تا 
کند  پیدا  قدرت شــنوایی 
می بینــد که چــه غوغا و 

آشوبی است.

فریادهای پر حسرت 
پس از مــرگ

تقوا توشه ای برای ابدیت انسان است؛ ابدیتی 
که تمامــی ندارد ؛علامه طباطبایی در بیان آن 
می گوید هستیم که هستیم! آیا انسان عاقل روی 
ابدیت با این معنا معامله می کند و یا در برابر آن 
احتیاط را از دست می دهد؟آنهایی که در اینجا 
پشیمان می میرند اگر وحشت آنها را بین اهل دنیا 

تقسیم کنند انسانها همه دق می کنند.
 انسان وقتی به غسالخانه می رود اگر خداوند 
یک گوش غیبی به او بدهد تا قدرت شنوایی پیدا 

کند می بیند که چه غوغا و آشوبی است؛
 یکی فریــاد می زند و می گویــد:» … رَبِّ 
ارْجِعُونِ لعََليِّ أعَْمَلُ صَالحًِا فیِمَا ترََکْتُ«؛  گوید: 
بارالها، مرا به دنیا بازگردانید تا شاید با اموال خودم 
گذشته را جبران و اعمال صالحه به جای بیاورم.

)مومنون / 99(
رْناَ إلِیَ أجََلٍ  دیگری فریاد می زند: » رَبنََّا أخَِّ
سُــلَ« ؛ پروردگارا  بِعِ الرُّ قَرِیبٍ نجُِبْ دَعْوَتکََ وَنتََّ
)عذاب( مــا را اندک مدتی بــه تأخیر افکن تا 
دعــوت تو را اجابت کنیم و پیرو رســولان )تو( 
شــویم )و از هر کار بد بازگردیم.( )ابراهیم /44( 
یعنی خدایا، ما را برگردان و مهلت بده به دعوت 
تو لبیک می گوییم ، حجاب خود را برنمی داریم، 
رشوه نمی خوریم، با 124 هزار پیامبر که سراغ 

ما آمده ای به آنها لبیک می گوییم.
رْتنَِي إلِیَ  ســومی فریاد می زند:» لـَـوْلَا أخََّ
الحِِینَ«   ؛  قَ وَأکَُــنْ مِنَ الصَّ دَّ أجََــلٍ قَرِیبٍ فَأصََّ
پروردگارا، چرا اجل مرا اندکی تأخیر نینداختی 
تا صدقه و احسان بسیار کنم و از نکوکاران شوم؟! 

)منافقون/10( یعنی به خداوند گلایه می کند.
چهارمی فریاد می زند:»رَبنََّا أبَصَْرْناَ وَسَمِعْنَا 
فَارْجِعْنَا نعَْمَــلْ صَالحًِا إنِاَّ مُوقنُِونَ« ؛ پروردگارا، 
اینک )عذاب تو را( به چشــم دیدیم و )سخن 
رســولانت را( به گوش گرفتیــم، پس ما را )به 
دنیــا( باز گردان تا صالح و نیکوکار شــویم که 
اکنون )وعده تو را( به چشم یقین مشاهده کردیم 

!) سجده/12(
اما مگر دســتگاه ربوبی شوخی دارد؟ وقتی 

دلداری و غمگساری 
در آینـه قـرآن

منصور عزیزی

تنها انسان بلکه همه موجودات را  موجوداتی 
می داند که از جفت و زوج برخوردارند. به این 
معنا که جفت داشتن امری طبیعی برای همه 
موجودات اســت. بنابراین، هر موجودی خواه 
و ناخــواه به دیگری به عنوان جفت نیاز دارد. 
ازاین رو می توان گفت که زندگی همه موجودات 
همچون انسان، به نوعی زندگی اجتماعی است 
که کوچک ترین واحد آن جفت یا همان زن و 

شوهر درباره انسان است.
از اینجاست که علت نیاز انسان به اجتماع 
به خوبی دانسته می شود که همان پاسخگویی 
به نیازهای مادی و روحی و روانی یکدیگر است؛ 
زیرا انســان ها نمی توانند بی جفت به نیازهای 
خویش پاسخگو باشند بلکه حتی نمی توانند 

به کمال انسانی خود برسند. 
بنابراین اجتماع ولو به واحد کوچکی چون 

جفت ، نیاز طبیعی دارد.
انســان ها به همان دلایــل و علل پیش 
گفته و حکمت و فلســفه ای که برخی گفته 
آمــده و برخی دیگــر ناگفته مانــده، نیاز به 
اجتماع بزرگ تری دارند. این گونه است جوامع 
در اندازه و حجم های مختلف شکل می گیرد 
کــه بزرگ ترین آنها جامعه جهانی بشــریت 
در همه کره خاکی اســت که در حال حاضر 
جهان به ســوی آن پیش مــی رود تا در یک 
فرآیند طبیعی جهانی شــدن و یک پروژه و 
برنامه مدون انســانی به عنوان جهانی سازی 
می کوشد به آن تحقق بخشد.شرایط طبیعی 
روحی و مادی بشر به گونه ای است که نیاز به 

دیگری به هرعنوان و نامی ضروری و غیر قابل 
انکار است. انسان در برخی از شرایط و حالات 
نیاز شــدیدتر و قوی تری به همراهی و بودن 
با دیگری احســاس می کند؛ زیرا در برخی از 
زمان ها، عواطف و احساسات شخص بشدت 
متاثر از وضعیت درونی و بیرونی اســت که به 
تنهایی نمی تواند از عهده حل آن برآمده و راه 
برونرفتی برای خود بیابد. این حالت را حالت 

انقباض می نامند. 
نمی توان منکر این مســئله شــد که هر 
دو جنس زن و مرد از نوع بشــر در حالاتی به 
دیگری نیازدارند تا در کنار آنان باشند. حتی 
مردان در حالت قبض نیاز به همراهی دارند و 
شــاید غرور مردانگی و علل دیگری در ایشان 
موجب می شود تا نیاز خویش را پنهان کنند 
و به گوشه تنهایی بخزند. بنابراین همین افراد 
اگر ســنگ صبوری را بیابند در کنارش آرام 
می گیرند ،هر چند که از علنی شدن احساسات 
خود پرهیز داشــته وغم و حزن خویش را در 

درون خود چال می کنند.
اهمیت و ارزش دلداری 

دلداری، تســلا دادن ، غمگساری کردن 
فردی که به مصیبتی گرفتار آمده و در حالت 
پریشــانی است و خاطر آشــفته می دارد  و 
تسکین بخشیدن به وی ، از رفتارهای اخلاقی 
و پسندیده است که در همه جوامع بشری مورد 
توجه و تاکید است. از این رو کسانی که به این 

کار اقدام می کنند مورد ستایش و تجلیل قرار 
گرفته و به عنوان انسان کامل و سالم شناخته 

و تمجید می شوند.
خداونــد در آیــات چنــدی به مســئله 
غمگســاری توجه کرده و آن را به عنوان یک 
فضیلت اخلاقی و هنجاری مورد ستایش قرار 
می دهد و حتی خود از راه های مختلف ارزش و 
اهمیت آن را گوشزد می کند. گاه به نمونه هایی 
اشــاره می کند که در آن برخی از پیامبران را 
تسلی بخشــیده و دلداری داده و گزارش آن 
را در قــرآن ارائه می دهد و گاه دیگر، خواهان 
آن اســت که دیگران به عنوان انسان سالم و 
شخصیت سالم به این مهم توجه داشته باشند 
و از همدلی و دلداری دیگران بویژه در هنگام 

بلا و مصیبت کوتاهی نکنند.
واژگانــی چــون » لا تحــزن ، لاتخف و 

فلاتبتئس » از جمله اصطلاحاتی است که قرآن 
برای بیان دلداری دادن و تسلا بخشیدن به کار 
می برد تا به این وسیله دل های خاطر پریشانی 

را آرام کرده و تسکین بخشد.
در اهمیت مطلب، همین بس که خداوند در 
آیات چندی از قرآن ، پیامبران خویش )ابراهیم 
آیات 13 و 14( از جمله حضرت عیســی بن 
مریم )ع( را دلداری می دهد )آل عمران آیه 52 
تا 55( و وی را از ناراحتی و انقباض روحی به 
سبب مکر کافران و تلاش هایشان برای نابودی 
توحید و ایمان های اسلامی، تسلی می بخشد.

در آیات 23 تا 27 نیز هنگامی که حضرت 
صالح به سبب تهدید تکذیب گران ، اندوهگین 
می شــود و از تلاش های بســیار خود بهره ای 
نمی برد، خداوند او را دلداری می دهد و از وی 
می خواهد تا صبر کند و ببیند که چه بر ســر 
دشمنانش خواهد آورد و آنان را چگونه عذابی 

سخت می دهد.
بســیاری از پیامبران درمســیر دعوت به 
توحید و ایمان دچار سختی های بسیاری شدند 
و از اینکــه مردم به خداوند ایمان نمی آوردند 
ناراحــت و اندوهگین می شــدند. اما خداوند 
در مقام دلداری ایشــان برمی آمد تا آرامش 

و ســکونت را دوباره در جانشــان منزل دهد. 
دلداری فرشتگان به لوط پیامبر)ص( هنگامی 
که همجنس بازان به درخانه وی ریخته و آن 
حضرت را با تهدیدهای مکرر خویش می آزردند 
از جمله نمونه های تاریخی است که خداوند 
در آیات 77 تا 81 سوره هود و 33 و 34 سوره 

عنکبوت آن را گزارش می کند.
البته دلداری دادن خداوند به طور مستقیم 
یا از راه فرشــتگان و ابزارها و اســباب دیگر، 
اختصاص به پیامبرانی چون داود)ص آیه 21 
و 22( یا حضرت ابراهیم )هود آیات 69 و 70 
و حجر آیه 53( نداشــت بلکــه افراد دیگری 
چون مادر موسی )ع( را نیز دلداری و تسکین 

می دهد. 
قرآن در آیه 7 سوره قصص گزارش می کند 
که هنگامی که مادر موسی )ع( از ترس کشته 
شــدن فرزندش به دست فرعونیان ناچار می 
شود تا کودک را مخفی کند و او را به آب اندازد 
، در اندوهی سنگین و جانکاه فرو می رود. در 
این زمان است که خداوند به دل مادر موسی 
)ع( الهــام می کند که کودکــش را به وی باز 
می گرداند تا به این وسیله دل مادری دردمند 
را تسکین بخشــد و به او دلداری دهد. آیات 
36 و 39 ســوره طه نیــز گزارش می کند که 

چگونه خداوند افزون بر دلداری و تسکین دل 
مادر ، به او روش حفظ و نگهداشت کودک از 
بلا و گرفتاری را می آموزد و دســتور می دهد 
تــا صندوقی ســاخته و آن را به نیل افکند و 
منتظر باشــد که چگونه فرزند به آغوش مادر 

باز می گردد.
پروین اعتصامی این عشق و دلداری را به 

خوبی به تصویر کشیده است:
مادر موسی، چو موسی را به نیل
در فکند، از گفته ی رب جلیل

  خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه
  گفت کای فرزند خرد بی گناه

از نمونــه های تاریخی وشــگفت دیگری 
که قرآن گزارش می کند،  دلداری و تســکین 
بخشی به حضرت مریم )س( از سوی خداوند 
است. وی که با اعجازی شگفت از راه دمیدن 
روح القدس در حالی که دوشیزه بود و ازدواج 
با مردی نداشت، آبستن شده بود ، این هراس 
و ترس را داشت که متهم به بی عفتی شود که 
نام خویش و خاندان طاهرینش را بدنام کرده 
است، چنانکه این اتهام نیز به وی زده می شود. 
در این هنگام است که خداوند او را دلداری و 
تسکین می بخشد که در حال زایمان اندوهگین 
نباشــد و کارها را به خدا و فرزندش بسپارد تا 

از وی و حیثیت و شــرافتش دفاع کند.)مریم 
آیات 23 تا 26 (

گزارش هــای قرآنی دربــاره مصادیق و 
مســائل دلداری از ســوی خداوند نسبت به 
انســان ها بیش از آن است که همه در این 
نوشتار کوتاه گزارش شود.ازاین رو به همین 
مقدار بسنده می شود. از این موارد و مصادیقی 
کــه قرآن گزارش کرده می توان دریافت که 
انسان تا چه اندازه در مشکلات ریز و درشت 
و مــادی و معنوی خویش نیازمند دلداری و 
تسکین است و این نیاز است که موجب می 
شــود حتی خداوند خود به تسلا و دلداری 

دادن اقدام کند.

آثار و پیامدهای دلداری
از آنجــا که انســان موجــودی عاطفی و 
احساســی اســت ، تحت تاثیر علل و عوامل 
مختلف، رفتار و حالتی انقباضی به وی دست 
می دهد. چنین حالتی اســت که انسان را از 
هرگونه رفتار طبیعی و ســالم دور می سازد و 
اجازه نمی دهد تا در مســیر عقلانی و درست 
گام بردارد. انســان در چنین حالتی است که 
نیازمند یاری و کمک دیگری اســت تا به وی 
کمک کند تا خود را یافته و واکنش درست و 
سالمی نسبت به موضوع داشته باشد و اقدام 

مناسبی را به عمل آورد. 
گاه شــدت تاثر انسان نسبت به مسائل و 
رخدادها در اندازه ای اســت که بدون دیگری 
نمی تواند از آن مرحله قبضی و انقباضی گذر 

کند و گام در حالت تعادل و اعتدال نهد.
شــدت و ضعــف واکنش های انســانی ، 
برخاسته از شــدت موضوع و ارزش و جایگاه 
امری در نزد وی می باشد. به این معنا که اگر 
برای شخصی مســائل عرضی و شرفی ، مهم 
و اساســی باشد، هر گونه عاملی که به عرض 
و نامــوس وی ضربه زند می تواند واکنش های 

شدید و عاطفی سختی را موجب شود. 
در چنین حالتی است که دیگری می تواند 
با توجــه به توانمندی ها و تاثیرگذاری مادی 
و معنوی ،  در ایجاد اعتدال و تعادل شخص و 

شخصیت به وی کمک کند. 
عواطف انسانی و احساسات وی ، متاثر از 
هر عامل درونی و بیرونی می تواند دو شــکل 
خاص را بروز دهد. حالتی نسبت به گذشته و 
از دست دادن امری که از آن به اندوه و حزن 
یاد می شود و دیگر حالتی است که نسبت به 
آینــده در پیش می گیرد که از آن به ترس و 
خوف یاد می کنند. بنابراین دلداری باید این 
دو حالت حزن و ترس را از شخص بزداید. رفع 

اندوه و ترس )حزن و خوف ( آرزوی هر انسانی 
در دنیا و آخرت اســت.  از این رو سعادت را به 
آرامش و آســایش معنی کرده اند. بهشت نیز 
چیزی جز فراهم آوری این دو حالت در انسان 
نیست. یعنی بهشت جایگاهی است که در آن 
آرامش و آسایش فراهم است و هیچ گونه حزن 

و خوفی در آن نیست.
خداونــد در آیات 7 و 10 ســوره قصص 
دلداری را عامل بر طرف شــدن حزن و اندوه 
شــخص می داند. به این معنا که هنگامی که 
شخص بخاطر از دســت دادن چیزی نگران 
و پریشان خاطر اســت و به مصیبتی گرفتار 
شــده است، دلداری می تواند حزن و اندوه را 

از جانش بزداید.
آیات 69 تا 74 ســوره هود و نیز 7 و 10 
سوره قصص و 28 و 29سوره ذاریات ، به نقش 
دلداری بــرای برطرف کردن ترس و خوف از 
آینده اشاره می کند. به هر حال برای دلداری 
می توان دو اثر بسیار مهم و اساسی برای بشر 

بر شمرد که همان رفع حزن و خوف است.
مصادیقی از دلداری 

برای اینکه مسئله دلداری به طور بهتری 
شــناخته و دانسته شود و انسان به اهمیت و 
ارزش آن در تغییــر رفتار و تصحیح آن آگاه 
گردد ، برخی از مصادیق قرآنی دلداری علاوه 
بر موارد و نمونه هایی که در بالا اشاره شد مورد 

بررسی قرار می گیرد.
خداوند در آیات 154 سوره بقره و نیز 169 
تا 171 سوره آل عمران ، با بیان وضعیت شهدا 
و نعمت های اعطایــی خداوند به آنان پس از 
شهادت ، می کوشد تا به خانواده های شهیدان 
دلداری و تسلا بخشــیده و آنان را نسبت به 
آینده شــان امیدوار و نسبت به ازدست دادن 

عضوی از اعضا دلــداری دهد و حزن و اندوه 
را از دلهایشــان بزداید. بنابراین ، انسان برای 
اینکه اشخاصی را که به مصیبتی گرفتار شده 
انــد از اندوه و حزن برهاند باید نگاهی مثبت 
به مســئله داشته باشــد و به جوانب مثبت و 
سازنده مسئله و موضوع اشاره کند  و از فقدان 
شخص و تاثیرات سوء  آن بر زندگی آنان کمتر 

سخن بگوید.
آیه 7 ســوره نمل این مطلب را به شکلی 
بسیار جالب تبیین می کند. هنگامی که حضرت 
موســی )ع( در شــبی تاریــک بی هیچ گونه 
امکاناتی حتی آتشی برای دیدن و گرم کردن 
، با درد زایمان همســرش مواجه می شود، در 
آن شرایط ســخت و بحرانی ، وقتی نوری را 
از کوهــی می بیند با مثبت نگری ، خانواده را 
امیدوار می کند که بتواند از آن نور،  آتشی بر 
گیرد تا راه بجویند و خود رانیز گرم کنند. در 
حقیقت وی می کوشــد تــا در هنگام ترس و 
شرایط سخت بحران،  خانواده خویش را دلداری 
و تسکین بخشد نه آنکه با بیان جنبه های منفی 
بر تــرس و اندوهش بیفزاید. همین مطلب را 
می توان در کلام خداوند نسبت به مادر حضرت 
موســی )ع( جست وجو کرد که با بیان جنبه 
های مثبت می کوشد تا دل مادری دردمند را 
آرام کرده و حزن و اندوهش را از دلش بزداید.

)قصص آیه 7(
به هر حال بیان جنبه های مثبت قضایا و 
رخدادها به جای بیان بخش های منفی می تواند 
عاملی برای غمگساری و از میان بردن حالت 

انقباض و ترس و حزن شود. 
از این رو خداوند در آیات 214 سوره بقره 
بــه مجاهدان این گونه دلــداری می دهد که 
شما با هر مصیبت و گرفتاری که بدان گرفتار 
می شــوید، به خداوند نزدیک می شــوید و از 
محبت و عنایت خاص او برخوردار می گردید.

در آیه 104 سوره نساء  مجاهدان را این گونه 
دلداری می دهد که اگر به شــما خسارت و زیانی 
رسیده است به دشمن خسارت بیشتری رسیده 
است. این نیز شیوه ای دیگر برای بیان مثبت قضایا 
و دلداری دادن به شخص مصیبت زده وخسارت 

دیده است که قرآن از آن بهره جسته است.
خداوند در آیات متعدد پیامبرش)ص( را 
دلداری می دهد و با بیان تسلط مجدد پیامبر 
)ص( بر اسیران آزاد شده در صورت خیانت آنان 
)انفــال آیه 71( و با بیان حکمت فراوانی مال 
 منافقان و تاثیر منفی آن بر اعتقادات مسلمانان 
)توبــه آیــه 55 و 85( و چگونگی جان دادن 
سخت کافران )انفال آیه 49 و 50( و امدادهای 
 غیبــی در هنــگام تنگناها برای مســلمانان 
)انفال آیه  9( و امور دیگر می کوشد تا حزن و 
اندوه را از دل پیامبر)ص( بزداید و او و مومنان 
همراهش را تســکین و دلداری دهد؛ زیرا هر 
چند که مخاطب در ظاهر پیامبر)ص( اســت 
ولی مخاطب اصلی مومنان هستند که همواره 
از این مسائل اندوهگین می شدند و یا نسبت 

به آینده ترس و نگرانی داشتند.  
به ســخن دیگر،  گاه نیاز اســت که برای 
دلداری به شــخصی به عللی چند، دیگری را 
مخاطــب قرار داده و او را تســکین و دلداری 
بخشیم تا دیگران به طور غیر مستقیم تسلا و 

دلداری داده شوند.

کسی مرد به مردگان هزار ساله پیوست  و سر و 
کارش با خداست!

مْتُ  پنجمی فریــاد می زند: »یاَ لیَْتَنِــي قَدَّ
لحَِیَاتيِ« ؛ ای کاش برای زندگانی ابدی امروزم 
کار خیری انجام می دادم.)فجر/24(  یعنی الان 

می فهمم که زندگی واقعی اینجا بوده است.
ششــمی فریاد می زند: »هَلْ إلِـَـی مَرَدٍّ مِنْ 
سَبِیلٍ« ؛ آیا راهی به بازگشت )به دنیا( برای ما 

هست؟(شوری/44(
هفتمی فریاد می زند: “رَبنََّا أخَْرِجْنَا مِنْهَا فَإنِْ 
عُدْنـَـا فَإنِاَّ ظَالمُِونَ” ؛ پروردگارا، ما را از جهنم 
بیرون آر  که اگــر دیگر بار عصیان تو کردیم 
همانا بسیار ستمکار )و محکوم به هر گونه کیفر 

و عذاب سخت( خواهیم بود. ) مومنون/107(
بَ  هشتمی فریاد می زند: » یاَ لیَْتَنَا نرَُدُّ وَلَا نکَُذِّ
بآِیاَتِ رَبنَِّا وَنکَُونَ مِنَ المُْؤْمِنِینَ«  ؛ ای کاش ما 
را بــه دنیا باز می گردانیدند تا دیگر آیات خدا را 

تکذیب نکرده و ایمان می آوردیم!) انعام/27(
ای کاش می توانســتم از اینجا بازگردم بعد 
دیگر آیــات خداوند را تکذیــب نمی کردم، با 
بی پروایی نمی گفتــم من آیات حجاب را قبول 
ندارم! تو کیســتی که در برابر خداوند که مالک 

توست بگویی حجاب خدا را قبول ندارم ، از ملک 
خداوند خارج شو بعد هر خلافی می خواهی بکن.

نهمی فریاد می زند:» رَبنََّا غَلبََتْ عَلیَْنَا شِقْوَتنَُا 
ا قَوْمًا ضَالیِّنَ رَبنََّا أخَْرِجْنَا مِنْهَا فَإنِْ عُدْناَ فَإنِاَّ  وَکُنَّ
ظَالمُِونَ« ؛ )بارالها )بدبختی بر ما غلبه کرد و کار 
ما به گمراهی کشــید.پروردگارا، ما را از جهنم 
بیرون آر که اگر دیگر بار عصیان تو کردیم همانا 
بسیار ستمکار )و محکوم به هر گونه کیفر و عذاب 

سخت( خواهیم بود. ) مومنون/107(
خدایا شــقاوت ما را فرا گرفت ، 80 ســال 
درک نکردیــم برای چــه زندگی می کنیم،چرا 
اینجــا آمده ایم، این عالم صاحب دارد، مقصد و 
تدبیر دارد، چه کسی تصادفی یک بنای کوچک 

را بی هدف خلق می کند تا خالق این کائنات هم 
این جهان را بیهوده خلق کرده باشــد و تو را به 
حال خود رها کند: »أیَحَْسَبُ الْنِسَْانُ أنَْ یتُْرَکَ 
سُدًی« ؛ آیا انسان گمان می  کند بی  هدف رها 

می  شود.)قیامه/36(
روزگار و چرخ و انجم سر به سر با زیستی            

گرنه این روز دراز دهر را فرداستی
دهمــی فریاد می زند، فریادش را هم خداوند 
تصریح می کند چون می فرماید: »وَهُمْ یصَْطَرِخُونَ 
فیِهَــا«  ؛ و آن کفّار در آتش دوزخ فریاد و ناله و 
داد می زنند. (فاطر/37( در این دنیا می بینی وقتی 
به  دختر مکشــفه می گوینــد حجابت را رعایت 
کــن فریاد می زند و داد و بیداد راه می اندازد . او 
بعــد از مرگش نیز فریاد خواهد زد و در این حال 
ا  خداوند خواهد فرمود: »لا تجَْأرَُوا الیَْوْمَ  إنِکَُّمْ مِنَّ

لَا تنُْصَرُونَ« ؛ داد نزن، که امروز با داد زدن از ما به 
شما هیچ مدد و یاری نخواهد رسید. ) مومنون/65(

به چنین فرد هتاک باید گفت الان شــب 
است تاریک است صبر کن سحر همه چیز معلوم 
می شود، آن وقت حقیقت خودت و حقیقت آیات 

خدا را خواهی فهمید :
سوف تری اذا انجلی الغبار                             

افرس تحتک ام حمار؟
در هر صورت این دهمی حرف خود را با 
فریاد می زند و می گوید: » رَبنََّا أخَْرِجْنَا نعَْمَلْ 
ا نعَْمَلُ « ؛ پروردگارا، ما را  صَالحًِا غَیْرَ الذَِّي کُنَّ
)از این عذاب( بیرون آور تا بر خلاف گذشته 

به اعمال نیک بپردازیم.(فاطر/37(

 خدایــا ما را از اینجا خارج کن تا کارهایی 
انجام دهیم کــه قبلًا انجــام نمی دادیم، این 
هشــدارهای تکان دهنده را همه افراد جامعه 
و همه خانواده ها باید بشــنوند به نماز جمعه 
بیایید،  در  مجالس تفســیر شرکت کنید، از 
مجالس اخلاق و موعظــه غفلت نکنید، برای 
ادای دین پدری و مادری حتماً دست فرزندان 
را بگیریــد و  به مجالس تذکر مثل نماز جمعه 
بیاورید، این فرد دهمی  می گوید خدایا ما تماماً 
اشتباه کردیم، ما را بازگردان  در آن صورت جور 
دیگر زندگی را طراحی می کنیم  و دیگر سراغ 
آن گونه زندگی  اشتباه نمی رویم  اما در برابر 
همه این فریادها گفته می شود :» فَنَادَواْ وَّلَاتَ 
حِینَ مَنَــاص«  ؛ پس ]در حال نابودی[ فریاد 
]کمک[ سر می دهند و حال آنکه ]در آن زمان[ 

دیگر فرصت هیچ گریزی نیست.)ص/3(  و بلکه 
خود خداوند وارد صحنه می شود و می فرماید: 
لُ القَولُ لـَـدَيَّ وَمَآ أنَاَ۠ بظلام للعبید« ؛  »مَــا یبَُدَّ
اوضاع نزد من هرگز دگرگون نمی شــود و من 
هرگز به بندگانم ستمکار نیستم. )ق/29(  این 
آیه از وحشتناک ترین آیات قرآن است و برای 
میت هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که متوجه 

بشود هیچ چیز قابل تغییر نیست.
تا اینجا هر چه گفتیم آیه بود، فریادهای بعد 

از این روایت است:
یازدهمی فریاد می زند: »اجلونی اجلونی« من 
را از غسالخانه برندارید من را به قبر نبرید به من 
مهلت بدهید به من مهلت بدهید اما اگر عملش 
خوب باشــد می گوید: »عجلونی عجلونی«زود 

باشید من را به منزل اصلی و ابدیت برسانید.
 خدایا ! ما  از کــدام فرقه خواهیم بود؟ آیا 
خواهیم گفت: اجلونی اجلونی یا خواهیم گفت: 

عجلونی عجلونی؟
این همه ولنگاری و بی مبالاتی، ما را به کجا 
خواهد رســاند؟ به تعبیر امام سجاد)ع(:  “لیت 
شــعری الی ما یکون مصیری” ؛  ای کاش من 
می دانستم که عاقبتم چه می شود.)دعای ابوحمزه 

ثمالی/ مفاتیح الجنان( 
پرکاهم در مصاف تند باد

خود ندانم در کجا خواهم فتاد

دوازدهمــی فریاد می زند:» این تذهبون بی 
ایــن تذهبون بی« ؛ من را کجا می برید؟ من را 

کجا می برید؟
اما بهتر از همه ایــن فریادها فریاد آخری 
اســت؛  اصل حرف ،حرف اوست ، او وقتی می 
بینــد که آنجا امکان بازگشــتی وجود ندارد و 
امکان ندارد کســی به حرفش گوش کند آنجا 
یک حرف خاصی بــه زبان می آورد ، فریاد بر 
سر اهل بیتش می کشــد و می گوید:«یا اهلی 
نیا کما لعَِبَت بی. جَمَعتُهُ  وَوُلدی لا تلَعَْبَنَّ بکِمُ الدُّ
ا  مِن حُلّهِ وَمِن غَیرِ حُلّهِ وَخَلفَّتُهُ لغَِیری وَالمُهَنَّ
بَعاتُ عَلیَ فَاحذَرُوا مِن مِثلِ ما نزُّلَ؛ ای  لـَـهُ وَالتَّ
خانواده من، ای فرزندان من، دنیا با شما بازی 
نکنــد چنانکه با من بازی کــرد. من از حلال 
و حرام جمع کردم و برای دیگران گذاشــتم، 
خوشی و شادی اش برای آنها امّا مسئولیت هایش 
برای من مانده اســت. بترســید از اینکه مثل 
 آنچه بر من نازل شــد بر شــما هم فرود آید. 

)بحارالانوار، ج 74، ص 188(
 بله در زندگی بازی کن اما با زندگی بازی نکن، 
دنیا جای بازی کردن نیســت، دنیا جای شوخی 
نیســت ، در برابر این آیات و روایات فقط باید به 
خداوند پناه برد باید از او مدد خواست تا در برابر 
این هشدارهای آسمانی بی حساب زندگی نکنیم.
*آیت الله سید حسن عاملی


